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ادامه از صفحه 9

حال و روز آنهایی که از همه 
می نویسند جز خودشان

در کنار این، ما شــغل ســختی داریم با درآمد 
خوب کــه ما را ســاپورت خواهد کرد امــا از این 
هــم خبرنگارهــا محــروم هســتند، بنابراین باید 
بــرای خبرنگارهــا برنامــه ای داشــته باشــیم تا 
میــزان تــاب آوری آنها افزایــش پیــدا کند ولی 
متأسفانه در هیچ رســانه ای چنین برنامه هایی را 
ندیدیم، همچنین انجمن صنفــی روزنامه نگاران 
و خبرنــگاران بــه عنوان یــک نهاد صنفــی باید 
مسئولیت همه خبرنگاران کشور را بر عهده گیرد 
و به مسائل ذکرشــده از بعد سلامت روان توجه 

داشته باشد.
 اجبار بر روابط عمومی  شدن رسانه عامل تنزل 

آن است
اکبر منتجبی، کارشــناس رسانه و روزنامه نگار 
باســابقه در جواب ســؤالی مبنی بر افزایش ترک 
خبرنگارهــا از عرصه رســانه، می گویــد: به نظر 
وضعیت مالی خبرنگارها در این موضوع بســیار 
اهمیت دارد و موضــوع افزایش اخبار منفی هم 
از اهمیت کمتری برخوردار اســت چون معمولا 
ذات خبر بــر اخبار تلخ بــوده. در عصری زندگی 
می کنیم که رســانه نفوذ و سیطره وصف ناپذیری 
دارد، از مــردم جامعه تــا خبرنگار همه صبح که 
بیدار می شــوند اول اخبار را بررسی می کنند تا از 
آخریــن وقایع مطلع شــوند. وی ادامــه می دهد: 
وقتی خبرنگارها به سراغ شغل های دیگر می روند 
که امنیت شــغلی بیشتر اســت یا به ناچار تغییر 
شــغل می دهند، به این دلیل اســت که دولت ها 
نگذاشــتند نهاد مطبوعاتی بزرگی تأسیس شود. 
منتجبی در پاســخ به ســؤالی در مورد تأثیر اجبار 
خبرنــگار بر ســخنگوی روابط عمومــی ارگان و 
ســازمان ها، اضافــه می کند: ایــن موضوع اغلب 
ریشــه مالی دارد که رســانه موظف است در ماه 
۱۰۰ تا ۲۰۰ خبر از یک ارگان یا شــرکت منتشر کند 
که این ضعف بزرگ رســانه اســت. این کار دیگر 
خبرنــگاری و روزنامه نگاری نیســت، در واقع این 
کار یک نوع رپرتاژ آگهی اســت کــه آقایان آمدند 
و انجام می دهند که ضربه مســتقیم بر رســانه و 
ذوق و شــوق کار رســانه می زند. به یــاد دارم در 
یک رسانه ای سال ها پیش فعال بودم که مسئول 
رســانه با سازمان محیط زیســت قراردادی بسته 
بود و یک خبرنگار هم برای آن در نظر گرفته بود، 
طبیعتا هر خبری هم از این کانال منتشر می کردند؛ 
ایــن اصلا کار خبرنگاری و روزنامه نگاری نیســت 
بلکه رپرتاژ آگهی است، الان هم خیلی زیاد شده، 
ما قبلا به اینها می گفتیم پوشال لای آگهی، یعنی 
آن قدر مطالب خوب کم می شــود که متأســفانه 
پوشــال زیاد می شــود. وی می گوید: این مســائل 
به رســانه آســیب می زند و آن را از اعتبار خارج 
می کنــد، در این صــورت می بینید، مثلا ســازمان 
محیط زیست، شــرکت ملی نفت و ارگان دیگری 
یک خطایی مرتکب شــده و این خطا در رســانه 
دیده نمی شــود چون آن رسانه هایی که به نوعی 
روابط عمومی آن مجموعه هستند در تلاش برای 
توجیه آن اشتباه برمی  آیند، بنابراین رسانه در نظر 
خواننده به شــدت غیرقابل اعتماد می شــود. در 
واقع یکی از دلایل تنزل صداوســیما همین است 
که سازمان وســیله توجیه کننده یک جناح خاص 
یا دولت می شــود، به همین دلیل اعتبار مؤثرش 
کاهش پیــدا می کند، از طرف دیگــر روزنامه نگار 
مؤثر هم پرورش پیدا نمی کند و به توجیه کنندگان 
خوب تبدیل می شــوند، بنابراین رســانه خوبی به 
برند تبدیل نمی شــود و ما هم به عنوان خبرنگار 

برند خودمان را خراب می کنیم.

رخداد

کلاهبرداری تلفنی
 در پوشش جایزه خوش حسابی

رئیس پلیــس فتای تهــران بــزرگ از انهدام  �
باند بــزرگ کلاهبــرداری تلفنی بــه بهانه جایزه 

خوش حسابی خبر داد. 
ســرهنگ داوود معظمی گــودرزی در جمــع 
خبرنگاران گفت:  مدتی قبل شماری از شهروندان 
با مراجعه بــه پلیس فتا اعــلام کردند که فردی 
ناشــناس با معرفــی خود به عنوان فــردی که از 
رادیو جوان تماس گرفته بــه آنان اعلام کرده که 
برنده جایزه خوش حســابی شــده اند و برای واریز 
جایــزه باید کد ملــی و دیگر اطلاعــات هویتی و 
همچنین کــدی را که ازطریق پیامک به وی اعلام 
شــده، در اختیار داشته باشد، تا بتواند مبلغ جایزه 

را برای این افراد واریز کند.
 رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد:  بنا 
بر گفته مال باختگان به محض اعلام کد ارســالی 
این افراد تمــاس را قطع کرده و چنــد ثانیه بعد 
پیامک برداشت از حســاب برایشان ارسال شده و 
متوجه برداشــت از حساب خود شــده اند. وی با 
بیان اینکه عمده قربانیان این باند، افراد سالخورده 
و دارای اطلاعــات کــم از حــوزه پرداخت هــای 
آنلایــن بودند، گفــت:  با توجه به تعداد شــکات، 
رســیدگی به موضــوع به طــور ویژه در دســتور 
کار مأمــوران پلیس فتا قرار گرفتــه و مجوزهای 
لازم برای شناســایی و دســتگیری ایــن افراد نیز

 از مقام قضائی اخذ شد. 

رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ با بیان اینکه 
مأموران با اســتفاده از شــیوه های پلیســی شش 
عضو ایــن بانــد را شناســایی و در عملیات های 
جداگانه دســتگیر کردند، گفت:  ایــن افراد تحت 
بازجویی قرار گرفتند و مشــخص شد که سرکرده 
آنان فرد دیگری است که همچنان متواری است، 
از این    رو تحقیقات و اقدامات برای دســتگیری این 
فرد نیز آغاز شــد و ســرانجام این فــرد که تلاش 
کرده بــود با اقدامات پیچیده رد خود را در فضای 
ســایبر از بیــن ببرد ازســوی مأموران شناســایی 

و دستگیر شد. 
معظمی گــودرزی با بیان اینکه هر هفت عضو 
این باند شــامل دو زن و پنج مــرد تحت بازجویی 
قــرار گرفتند، گفت:  ایــن افــراد در بازجویی های 
انجام شــده به جرم خود اعتراف و اقرار کردند که 
از طریق تمــاس تلفنی و دادن وعده برنده شــدن 
در جایزه خوش حســابی، اقدام به تخلیه حساب 
آنــان کرده اند. او با بیــان اینکه تاکنــون بیش از 
۱۰۰ مال باخته در این پرونده مورد شناســایی قرار 
گرفته اند، گفــت: در حال حاضر تعداد شــکات از 
پرونــده در حال افزایش اســت امــا تاکنون بیش 
از ۳۰ میلیارد ریال از حســاب شــهروندان خالی 
کرده اند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشــاره 
به این پرونده به شهروندان هشدار داد که به هیچ 
عنوان فریب چنین تماس هایی را نخورند؛ چراکه 
هیچ ســازمان و نهاد رســمی از طریق شماره های 
شــخصی یا شــبکه های اجتماعی با شــهروندان 
تماس نمی گیرد و علاوه بر آن برای واریز جایزه نیز 

هیچ نیازی به دریافت کد و... نیست.

شرق، شهریار کریمی: فوتبالیستی که ۲۳ سال پیش در باشگاه جوانان نفت 
مسجد سلیمان تمرین می کرد، از قهرمانان برجسته ورزشی کشور و محسن 

چاوشی برای رهایی از چوبه دار درخواست کمک کرد.
این جوان محکوم به قصاص که «بابک» نام دارد، زاده مسجد سلیمان 
و کودک جنگ است. بابک سال ۱۳۵۴ متولد شد و هنگامی  که هنوز بیش 
از چهار ســال از زندگی اش نگذشــته بود، جنگ تحمیلی و موشک باران و 
بمباران هوایی مسجد ســلیمان ازســوی رژیم بعث عراق را از نزدیک دید. 
بابک در یکی از روزهای جنگ هنگامی که به دبســتان محل تحصیل خود 
می رفت، بر اثر بمباران و موشــک باران ارتش بعث دچار موج گرفتگی شد 
و همین امر باعث شــد ســال ۱۳۷۸ حوزه نظام وظیفه مسجدسلیمان با 
نظر کمیســیون های پزشکی متعدد، او را به خاطر عوارض عصبی ناشی از 
موج انفجار و طبق بند ۲۰ ماده ۳۲ قانون خدمت وظیفه عمومی از انجام 
خدمت زیر پرچم معاف کند. اما قصه این نیســت که بابک کودک جنگ و 
بمباران اســت؛ داستان از آنجا آغاز شد که نوجوانی ۱۸ساله که تازه پایش 
به تمرینات تیم فوتبال جوانان «نفت مسجدسلیمان» باز شده بود، ناگهان 
در زمان نامناســب و در جای نامناسب قرار گرفت و به اتهام قتل با اجرای 
مراسم قسامه به قصاص محکوم شد. به استناد پرونده و گفته های بابک، 
جوان فوتبالیست مسجد سلیمانی، داستان از یکی از شب های جام جهانی 

۱۹۹۴ آغاز شد.
حوالی ســاعت ۲۱:۳۰ پانزدهم خرداد سال ۱۳۷۳ نزاعی دسته جمعی 
میان بابک که دوستش ســیامک را همراهی می کرد با مقتول و دوستش 
که قاســم نام داشت، به  وقوع پیوست. شــب بعد از حادثه بابک از طریق 
دوســتش سیامک مطلع شــد یکی از طرف های درگیری به دلیل جراحت 
ناشــی از نزاع شب قبل فوت شده اســت. پس از آن با پیگیری های پلیس 
آگاهی شهرســتان مسجدسلیمان، ســه نفر دیگر به اتهام شرکت در نزاع 
دســتگیر شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. پس از آن بابک و سیامک به 

جرم قتل و مشارکت در قتل محاکمه شدند. 
ســرانجام در پایان دادرسی های متعدد در مراســم قسامه ای که سال 
۱۳۷۴ در شــعبه ۱۱ دادگاه عمومی اهواز از طــرف اولیای دم مقتول اجرا 
شد، بابک به اجرای حکم قصاص و سیامک نیز به ۱۰ سال حبس محکوم 
شــد. این رأی برای تأیید به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مستقر در شهر قم 
ارجاع داده شــد و تأیید و نهایتا رأی تأییدشده به مرحله اجرا رفت. پس از 
آن مرحوم دکتر دقیقیان، وکیل بابک، با اســتناد به ماده ۳۱ قانون مجازات 
اسلامی به رأی صادرشده اعتراض و درخواست اعاده دادرسی کرد. سپس 
با موافقت دادستان وقت کشــور پرونده برای اعاده دادرسی به شعبه ۱۸ 
دیوان عالی کشــور ارجاع داده شــد و اجرای حکم قصاص بابک به  دلیل 

مصداق نبودن با شرایط قسامه، خلاف شرع اعلام و نقض شد.
 پس از نقض حکم پرونده این قتل به شــعبه ۱۲ دادگاه عمومی اهواز 
ارجاع داده شــد و در چند جلسه بررسی، بابک از اتهام قتل تبرئه و پس از 
تحمل چهار سال حبس در خرداد سال ۱۳۷۷ از زندان آزاد شد. این آزادی 
پایان قصه بابک نبود، بلکه آغاز داستان غمناکی بود که ۲۷ سال از زندگی 
بابک را دربر گرفت؛ چرا که خانواده داغدار مقتول نتوانســتند به سادگی از 
کنار برائت بابک از قتل به وقوع پیوســته بگذرند. آنها با ملاقات هایی که با 
سیامک داشتند، به این نتیجه رسیدند که بابک قاتل عزیز از دست رفته شان 

است و در نهایت به سیامک که قبلا به قتل اعتراف کرده بود، رضایت داده 
و پرونده بابک را مجددا از ســال ۱۳۸۱ در شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که 
پیــش از آن بابک از آن حکم برائت گرفته بود، به جریان انداختند و نهایتا 
حکم برائتی که در ســال ۱۳۷۷ صادر شده بود، نقض شد و احضاریه های 
صادره دادگاه برای حضور بابک در جلســه دادرسی نیز به دستش نرسید؛ 
چرا که این احضاریه ها همگی به دفتر وکیل جدید بابک ارســال شده بود و 
دفتر وکالت وکیل بابک تغییر مکان داده بود.  بابک در این مورد به خبرنگار 
«شرق» گفت: سال ۸۲ یا ۸۳ وکیل جدید من، دکتر شجاع پوریان از ماشین 
خود پیاده شد تا از دکه مطبوعاتی روزنامه بخرد و ماشین را روشن در کنار 
خیابان رها کرده بود. ناگهان یک سارق در ماشین او را باز می کند و ماشین 
وکیل مرا دزدید. وکیل من هم برای متوقف کردن ســارق خود را در مســیر 
حرکت ماشــین دزدیده شده اش قرار داد و متأسفانه سارق او را زیر گرفت و 
وکیــل من به دلیل برخورد با جدول کنار خیابان به حالت کما رفت و تمام 
مدارک مربوط به من و سایر موکلان به همراه ماشین به سرقت رفت. پس 
از آن به دلیل فراموشی ناشــی از آن ضربه، وکیل من فراموش کرد پس از 
جابه جایی دفتر وکالت آدرس دفتر جدید را به دادگستری اعلام کند و تمام 
احضاریه های مربوط به من به دفتر ســابق ارسال شد و من از آنها بی خبر 
بودم. آخر سر هم حکم غیابی قصاص من صادر و من دوباره از سال ۱۳۹۳ 

به اتهام قتل بازداشت شدم.
بابک از سال ۱۳۹۳ تاکنون دو بار برای اجرای حکم قصاص پای چوبه 
دار رفته، اما هر بار با وساطت مســئولان به صورت موقت از اجرای حکم 
قصاص نجات پیدا کرده اســت. خودش در این خصوص به «شرق» گفت: 
من تا الان دو بار برای اجرای حکم قصاص به بند ۱۰ منتقل شدم، اما هر بار 
با پادرمیانی، مسئولان زندان و دادستان اهواز از اولیای دم فرصت تهیه دیه 
درخواســتی را برای من گرفتند اما مبلغ دیه تأمین نشــد. شب های اجرای 
حکــم مأموران اجرای حکم تا صبح به همراه من به دعا و نیایش توســل 

کردند و به من آرامش قلب و امید می دادند که جای تشکر قلبی دارد.
بابک در ۱۱ ســال زندان پدر و مادرش را از دســت داد. او با چشــمانی 
اشــک بار و قلبی محزون گفت: پدر و مــادرم از ناتوانی در تهیه مبلغ دیه 
من طی دو ســال به رحمت خدا رفتند و من در ســاعات خاموشی زندان 
عــزادار آنها بودم و زیر پتو اشــک می ریختم، چون خودم را مســبب مرگ 
آنها می دانســتم. اگر آن شــب جام جهانی با رفیقم همراه نمی شدم، این 

فاجعه ها درســت نمی شد. این جوان فوتبالیســت در ادامه صحبت های 
خود گفت: خانــواده مقتول از خانواده های سرشــناس مسجدســلیمان 
هســتند. آنها از بزرگان ایل بختیاری و مردمانی بزرگ هستند، اما متأسفانه 
در جریان ســازش پرونده من آدم هایی حــرف می آورند و می برند و هر بار 
جریان صلح و ســازش مرا به شکلی به هم زدند، والا اگر یک بزرگمرد این 
وســط می آمد و با اولیای دم صحبت می کرد، آنهــا رضایت می دادند. من 
به آنها حق می دهم، چون جوان عزیزشــان را از دست داده اند. من از آنها 
درخواســت می کنم به خاطر خدا و امام رضــا (ع) و خادمینش که در راه 

سازش پیش قدم شدند، مرا عفو کنند.
ســتار زارعی، یکی از مســئولان زندان، به خبرنگار «شرق» گفت: بابک 
جوان ورزشکار و آرامی است. در شش سال حضورم در زندان هیچ حرکت 
زشــت و ناپسندی از او مشــاهده نشده و در زندان فوتســال بازی می کند. 
این مقام مســئول در ادامه از اولیای دم خواســت به احترام خادمین امام 
رضــا(ع) و به احترام آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ ســوره بقره و ۳۷ ســوره مائده از 

اجرای حکم قصاص بابک خودداری کنند و فرصت سازش بدهند.
«کریم بهداروند»، مدیر حراســت و «ســروش صالح پور»، سرپرســت 
باشــگاه فوتبال نفت مسجد ســلیمان نیز در تماس با خبرنگار «شــرق» 
درخواســت فراخوان عمومی برای تأمین مبلغ دیه کردند. مدیر حراست 
این باشگاه به «شــرق» گفت: بابک در اوایل دهه ۷۰ در تیم جوانان نفت 
مسجد ســلیمان تمرین می کرد و اگــر این اتفاق برایــش نمی افتاد، یکی 
از بازیکنان تأثیرگذار کشــور در پســت مهاجم می شــد. او جوانی با ادب و 
شایســته کمک است. بهداروند در ادامه گفت: من فراز کمالوند، سرمربی 
نفــت؛ وحید امیــری، کاپیتان تیم ملی و یحیی گل محمــدی را در جریان 
این قضیه گذاشته ام و قرار اســت به همراه چند چهره سرشناس فوتبالی 
به پرونده ســازش بابک ورود کنند. بابک نیــز در پایان صحبت های خود 
در خصوص آرزوهایــش گفت: اول اینکه آرزو دارم فرشــته نجاتی از راه 
برســد و مرا نجات دهد. آرزو دارم اگر آزاد شدم به عنوان مربی به کودکان 
مناطق فقیر مسجد ســلیمان آموزش دهم که در هر رشــته ورزشــی که 
دوســت دارند وارد شوند و به آرزوهای ورزشــی خود برسند. آرزو داشتم 
علــی آقا کریمی، علی آقــا دایی، یحیی گل محمدی، وحیــد امیری، امیر 
قلعه نویی، احمد عابــدزاده و محمود فکری را از نزدیک ببینم و به خاطر 
بازی های قشنگ شــان آنها را بغل کنم. اگر هم عمرم به دنیا نبود، کســی 

پیام ارادت قلبی مرا به آنها برساند.
با توجه به تحقیقات خبرنگار «شــرق» و امین دهقانی مفرد پور، مشاور 
حقوقی، خانواده مقتول از بزرگان ایل بزرگ و سخاوتمند بختیاری هستند. 
ایــن خانواده از مصادیق مردی و مردانگی هســتند. امیــد می رود با ورود 
خادمین حرم امام رضا(ع) و بزرگان ورزشــی ذکر شــده، این خانواده بزرگ 

ایل بختیاری به احترام کلام مولا علی(ع) این جوان را عفو کنند.
بنــا بر این گزارش، با جلب رضایت اولیــای دم دو متهم به قصاص که 
هفته قبل با تلاش خبرنگار و روزنامه «شــرق» انجام شــد، تاکنون پرونده 
۶۰ محکــوم بــه قصاص منجر به صلح شــده و با دعــای خیر هم وطنان 
نیکوکار و یاری آنها، هیچ پرونده بلاتکلیف ارجاع شــده به روزنامه «شرق» 
وجود ندارد. امید مــی رود پرونده بابک، شــصت و یکمین پرونده منجر به 

صلح باشد.

شرق: پســر جوانی که متهم اســت پسرخاله اش را 
به قتل رسانده، مدعی شــد همه چیز از یک شوخی 
شــروع شــد. او گفت شــوخی بیجای پسرخاله اش 

منجر به درگیری خونین شد. 
به گــزارش خبرنگار ما، عصر دوم آذر ســال ۹۵ 
به مأموران پلیس خبر رســید پسر ۲۴ ساله ای به نام 
ســیروس در برج ۱۸ طبقه ای در تهران کشــته شده 
است. مأموران پلیس به ســاختمان مدنظر رفتند و 
جسد با دستور قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد. 
تحقیق از شاهدان نشان می داد سیروس در درگیری 
با پسرخاله ۲۵ ســاله اش به نام داریوش کشته شده 
اســت. مأموران پلیس به ردیابی داریوش پرداختند 
و چند ســاعت بعد او را در ســاختمانی نیمه ســاز 

بازداشــت کردند. پســر جوان به درگیری خونین با 
پســرخاله اش اعتراف کرد و به بازسازی صحنه جرم 
پرداخت. در حالی که پنج ســال از این ماجرا گذشته 
بود، متهم در شــعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان 

تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلســه پــدر مقتول در جایــگاه ویژه 
ایســتاد و گفــت: پســرم و داریوش ماننــد دو برادر 
بودند و من نمی دانم داریوش با چه انگیزه ای پسرم 
را بــا ضربه های چاقو کشــت . من بــرای او قصاص 
می خواهــم. ســپس داریــوش در حالی که اشــک 
می ریخت، قتل پســرخاله اش را گردن گرفت و ابراز 
پشــیمانی کرد. او گفــت: قبول دارم پســرخاله ام را 
کشتم؛ اما من قصد کشتن او را نداشتم و همه چیز از 

یک شوخی شروع شد. متهم در تشریح جزئیات ماجرا 
گفت: من و پســرخاله ام دوســتان صمیمی بودیم. 
یک  ســال قبل از آن ماجــرا از چهارمحال و بختیاری 
برای پیداکردن کار به تهران آمدیم و در ســاختمانی 
نیمه ساز مشــغول به کار شدیم. پسرخاله ام در حین 
کار همیشــه با من شــوخی می کرد. آن  روز در حال 
گچ کاری بودیم که او بار دیگر شــوخی را شروع کرد؛ 
اما این بار شوخی منجر به دعوا میان ما شد. سیروس 
شروع به فحاشی کرد و سیلی به صورتم زد. دعوا با 
میانجیگری کارگران تمام شــد و من که از رفتارهای 
او عصبانی بودم به حمام رفتم. بعد از بازگشــت از 
حمام می خواســتم ناهار بخورم کــه او بار دیگر به 
اتاق آمد و دعوا را از ســر گرفت و قلیان را به سمت 

من پرتاب کرد. همان  موقــع صاحب کارمان ما را از 
هم جدا کرد و به ســیروس گفت بهتر است چند روز 

به شهرستان برود؛ اما او قبول نمی کرد. 
او من را تهدید به مرگ کرد و برای ســومین بار به  
سمت من حمله ور شــد. من هم چاقویی را از زمین 
برداشــتم و چند ضربــه به او زدم؛ امــا واقعا قصد 
کشــتن او را نداشتم. من که ترسیده بودم، پیش یکی 
از دوستانم رفتم و چند ساعت بعد بازداشت شدم. 

متهم ادامــه داد: باور کنید من هیچ خصومتی با 
پسرخاله ام نداشــتم و او را مانند برادرم می دانستم. 
هنوز هم باور ندارم او به دســت من کشــته شــده 
اســت. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی

 صادر کنند.

درخواست کمک فوتبالیست مسجدسلیمانی 
برای نجات از چوبه دار
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